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  مقدمه
وَ ﴿ ُŴ َّذِى لَ  ال لَيْكَ  أَنزَ ابَ  عَ تَ نŶُْ  الْكِ حْ  يَاتٌ آ مِ اتٌ مُ مَ نَّ  كَ ُŴ  ُُّم ـابِ  أ تَ ـرُ  وَ  الْكِ ُخَ ـابŵَِاتٌ  أ شَ تَ ا مُ 9َمَـّ  فَ

َّذِينَ  ُوبŵِِمْ  ëىِ  ال ل يغٌْ  قُ ونَ  زَ تَّبِعُ يَ ا فَ ابŶََ  مَ شَ َŘ  ُŶْن اءَ  مِ ةِ  ابْتِغَ اءَ  وَ  الْفِتْنَ Ŷِِ  ابْتِغَ 9ْوِيل ايَعْلَمُ  وَ  تَ 9ْوِيلŶَُ  مَ ا تَ َـّ ِل  وَ  االلهُ  إ
ــخُونَ  اسِ لـْـمِ  ëــىِ  الرَّ ـونَ  الْعِ قُولُـ َś ـاآ َـّ ن ــنْ     كــلٌ  بِــŶِ  مَ ــا عِنــدِ  م3 3نَ ب َّرُ  وَ  رَ ك ايَــذَّ ـا مَ َـّ ِل ـواْ  إ ُـ ُوْل ــاب أ  ﴾الŭَْلْبَ

  )7/عمران آل(
كـه قسـمتي از آن آيـات     را بر تو نازل كرد؛) آسماني(او كسي است كه اين كتاب«

دگي و هرگونه پيچي ـ( است؛ كه اساس اين كتاب مي باشد؛) روشن صريح و(محكم
 ـ  تشـابه  م قسـمتي از آن  و )گـردد  هـا برطـرف مـي    ندر آيات ديگر با مراجعه بـه اي

اه اول احتمالات بودن سطح مطلب و جهات ديگر در نگآياتي كه به خاطر بالا(است
ا ام) شود ها آشكار مي رود؛ ولي با توجه به آيات محكم تفسير آن مختلفي در آن مي

و (انگيـزي كننـد   اند تا فتنه است به دنبال متشابهات شان انحراف ها كه در قلوب آن
ند؛ در حـالي كـه تفسـير    طلب براي آن مي) نادرستي(تفسير؛ و )مردم را گمراه سازند

درك اسـرار   ها كه به دنبال فهم و آن(دانند راسخان در علم  نمي ها را جز خدا و آن
آن ايمـان   ما به همـه گويند  مي) دانش الهي هستند همه آيات قرآن در پرتو علم و

و ايـن  (شـوند  آورديم؛ همه از طرف پروردگار ماست و جز صاحبان عقل متذكر نمي
  .)50: 1384مكارم،(»)كنند حقيقت را درك نمي

رد  به معنـاي منـع كـردم و   »حكمَت و احكمَت«و  ،از ماده حكم به معناي منع »محكم«واژه 
واژه  ؛خواسـت منـع كـردم اسـت     مـي  يعنـي او را از چيـزي كـه   » كيماًحكمّت فلاناً تح«و  ،كردم

يـا جهـل بـاز     كه صاحب خـود را از اخـلاق رذيلـه و   است چرا» حكَم«هم از مشتقات  »حكمت«
  دارد  مي

حيـوان را از   حكمـة زيـرا   ،گوينـد  »حكَمـة الفـرس  «به لگام اسـب   يعرب همچنين در زبان
: گويـد  توضـيح معنـاي حكـم مـي     در نيـز  راغب .)2/91، 1410ابن فارس،(كند،  سركشي منع مي

بنـابراين در همـه    .)549: 1،ج1374راغـب، (»منعاً لإصلاح اسـت  -محكم از حكم به معناي منع«
  .ناپذيري وجود داردنفوذ مشتقات اين ماده نوعي معناي منع و
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ماننـد   بـه معنـاي مثـل و    »الشَبيه والتشـبيه  الشْبه و«و واژگان  »شبه«از ماده  »متشابه«واژه 
و چيز بـه هـم شـبيه    و د ،و حقيقت معناي چيزي در همساني و مشابهات را از جهت كيفيت ،است

زيـرا در اثـر    ؛امور مشكل متشابه گويند نظير يكديگر و گويند، به امور مماثل و» نتشابه الشيئي«را
در شبه نيز چنـين اسـت كـه     و ،شود ها از هم مشكل مي شباهت بين دو چيز تمايز و تشخيص آن

، يـا از جهـت عينـي يـا     مشابهت است تميز داده نشـود  شان همساني و ديگري كه ميانچيزي از 
لينا﴿معنوي مانند  شابŶََ عَ َŘ َ3ج،1410ابـن فـارس،   ؛172: 7ج، 1408ابـن منظـور،  ()70/بقره(﴾ان3 البقر :

  .)299: 2ج،1374راغب، ؛243
  

  در اصطلاح علوم قرآن متشابه محكم و مفهوم
بـه   هاي آن ترين هاي گوناگوني مطرح شده كه ويژه ديدگاه ،قرآن درباره محكمات و متشابهات

  :شرح زير است
هـا   در آن كننـد و  كه به وضوح بر معنا دلالـت مـي   ؛شوند آيات محكم شامل نص وظاهر مي.1

ولي آيات متشابه شامل الفاظ مجمل، مؤول و مشكل هستند كـه دلالـت    ،هيچ خفايي وجود ندارد
  .)282 :1384؛ صبحي صالح، 182: 4ج،1442فخررازي،(جح نيسترا ها بر معنا واضح و آن

 اي صـريح و  گونـه  احكـام بـه   اخـلاق و  ها اصول عقايـد،  آن محكم شامل آياتي است كه در.2
و مربوط به جهان ديگر است كه تنها بـا   ،ا آيات متشابه عموماً حاوي سمعيات؛ امروشن بيان شود

مانند مطالب غيبي مربوط به جهان ماوراي ماده چون فرشـتگان   ،دلايل سمعي قابل اثبات هستند
  .)543: 1ج، 1363سيد قطب،(ارواح و

و متشـابهات   ،ها عـارض نگـردد   اي بر آن هستند كه از نظر لفظ ومعنا شبهه محكمات آياتي.3
، 1374راغـب، (د شباهت لفظي يا معنوي مشـكل باشـد  ها به دليل وجو آياتي هستند كه تفسير آن

 ).299: 2ج
متشـابه   پيرامون مفهوم آيات محكـم و  ،نظرات متعدد ديگريهاي فوق الذكر  افزون بر ديدگاه

يا اينكه حروف مقطعه  ؛ندا متشابهات بقيه آيات آيات الاحكام و ،بيان گرديده مانند اينكه محكمات
تأويـل  و متشابه وجوه متعـددي از   ،يا محكم يك تأويل ؛برعكس اند و بقيه آيات متشابه محكم و
ايـن   »الميـزان «تفسـير   در نيـز  علامه طباطبـايي  كه بطلان اين نظريات روشن است و ،...دارد و
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هـا را بـا ذكـر     همـه آن  و سپس نقد و بررسي كرده ،قول بالغ گرديده را مطرح 16نظريات كه به 
  ).50-63: 3ج ،1363طباطبايي،. ك.ر(كند دليل رد مي

  شناسي واژه تأويل مفهوم
، كه از ديربـاز مـورد توجـه    قرآني است ترين اصطلاحات تفسيري و يكي از مهم »تأويل«واژه 

در  علامه طباطبايياز اين رو  ؛و درباره آن گوناگون سخن گفته شده ،پژوهان و مفسران بوده قرآن
هـا   بررسـي بسـياري از ايـن ديـدگاه     بـه نقـد و   »قـرآن در اسـلام  « و »الميزان« دو كتاب تفسير

در مباحـث آينـده ديـدگاه     ينجا به ذكر مشهورترين آراء پيرامون تأويـل پرداختـه و  ا اند، در پرداخته
  .درا به طور مبسوط بيان خواهيم كر علامه طباطبايي

امـا   ،اند شناسان أول را رجوع و بازگشت معنا كرده بيشتر لغت است، »لوأ«واژه تأويل از ريشه 
ابتداي امر كه واژه اول بـه معنـاي آغـاز از    واژه اول دو اصل در نظر گرفته؛  براي احمد بن فارس

 ـ. )158: 1ج، 1410احمدبن فارس،(صل مشتق شده، و انتهاي امراين ا ل داراي دو با اين بيان تأوي
نصر حامد  حركت به سوي انتها و غايت، و دوم بازگشت به ابتدا و اصل، معناي كابردي است اول

  .)382:  1380نصر حامد ابوزيد،. ك.ر(همين ديدگاه را پذيرفته استنيز  ابو زيد
اصل مذكور براي واژه تأويل معتقـد اسـت، تأويـل در مـورد هـر       نيز با پذيرش دو شاكردكتر 
اصـل   باشد، يا به معناي ابتـدا و  است يكي از اين دو معنا را داشتهاز جمله قرآن ممكن  و ،كلامي
غايـت كـلام كـه بـه      يا به معناي انتهـا و  ،وينده از كلامش استنيت گ كه همان مقصود و كلام

شود، بنابراين تأويل قرآن مطابق معنـاي اول همـان مـراد خداونـد از      تحقق مفاد كلام اطلاق مي
 :1387شاكر، (وعيدهاي قرآن كريم است ها و طابق اصل دوم به معناي وقوع وعدهم و ،آيات است

274-268(.  
دو ديدگاه درباره مفهوم تأويل مشهور بوده كـه   ،اهل سنت دانشمندان شيعه واما از ديرباز بين 

  :ند ازا عبارت
تــر علمــاي ســلف،  را بــا تأويــل متــرادف گرفتــه و بــيش »تفســير«پيشــينيان و قــدما واژه .1

 ؛235: 3ج، 1349طبرسـي، .ك.ر(انـد  ، اهل تأويـل بـه معنـاي مـذكور بـوده     خلف،صحابه و تابعين
  .)68: 3،ج 1363طباطبايي، ؛10: 1،ج 1360طوسي،



  53/محكم و متشابه هيآراء معاصر در تبيين آ ليتحل

خـلاف ظـاهر اسـت كـه از كـلام قصـد       معناي  ن اغلب معتقدند تأويل،متأخران و معاصرا. 2
ل به معناي ونيز معتقد است تأويل از أ ابن تيميهبنابراين فقط آيات متشابه تأويل دارند و  ؛شود مي

أويل همه قـرآن در  لم به تاز اين رو ع ؛رجوع يعني همان آگاهي از حقيقت يا حقايق خارجي است
  .)68: 3ج، 1363طباطبايي،. ك.ر(دنيا ممكن نيست

  
  بررسي مفهوم علم به تأويل

ن هل سنت معـروف هسـتند و دانشـمندا   ا و ،ها كه به سلف اتباع آن تابعين و تر صحابي، بيش
ا و﴿متقدم اهل سنت 9ْوِيلŶَُ  يَعْلَمُ  مَ َّا تَ ِل خُونَ  وَ  االلهُ  إ اسِ لمِْ  ëىِ  الرَّ قُولُونَ  الْعِ َś َّاآ ن نْ     كلٌ  بŶِِ  مَ ـا عِندِ  م3 3نَ ب نـاي  بر مب را ﴾رَ

أويل لذا وقف بر لفظ جلاله را واجب دانسته و معتقدند علم به ت ،اند وقف بر لفظ جلاله تفسير كرده
اين در حـالي اسـت كـه اكثريـت     ). 184: 3ج، 1408رشيدرضا؛(متشابهات مخصوص خداوند است

بـر مبنـاي    پژوهان معاصر برخي از متقدمين اهل سنت، شيعه و دانشمندان و قرآن ه اتفاققريب ب
آيـات متشـابه از راه تأويـل    عطف بر لفظ جلاله معتقدند كه راسخون در علم قادر به درك معناي 

  .)265 :1384احمديان، (هستند
راسـخون بـه   سلف به عدم علـم   و ،اعتقاد صحابه» المنار«تفسير شايان ذكر است كه صاحب 

ايـن سـخني   «: گويـد  مـي  تأويل را از قول ديگران ذكر كرده ولي خود به رد اين ديدگاه پرداخته و
ثابت نشده كه شخصي از صحابه گفته باشد راسخون علم به تأويل ندارند ولـي   و ،بدون علم است

آورده ، وي سپس رواياتي را در اثبات نظر خـود  )184: 3،ج 1408رشيدرضا،(»عكس آن ثابت است
  .عرفي مي كندروايات متعارض را بدون سند م و

  
  االله معرفت بررسي ديدگاه علامه طباطبايي و آيت

  چگونگي آيات محكم و متشابه
و محكمات  ؛پژوه تعريف واحدي از آن ارائه داده با چگونگي آيات محكم هر دو قرآن در ارتباط

يــانگر يــك مــدلول و   ب و ،داننــد كــه معنــاي آن صــريح و روشــن     قــرآن را آيــاتي مــي  
اما اختلاف ايشان پيرامون آيـات   .)6: 3ج، 1415معرفت، ؛33: 3ج، 1363طباطبايي،.ك.ر(معناست

از متشابه دارند امـا در واقـع    دو تعريف واحدي رسد كه هر اگرچه در ابتدا به نظر مي ،متشابه است
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متشـابهات شـامل آيـاتي هسـتند      كـه  كنند بيان مي اند زيرا در تعريفي كه ارائه داده ؛ين نيستچن
ها براي فهم شنونده روشن نيست و وجـه مـراد در وراي    و مقصود از آن ،محتمل چند وجه معنايي
تشابه را فقط در معنـا   علامه طباطباييدهد كه  ، اما بررسي بيشتر نشان ميالفاظ آنها مخفي است

  .هم در معنا آيت االله معرفت هم در لفظ و ليو ،دانند مي
متضـمن معنـايي اسـت حـق و مقصـود      معتقدند آيـه متشـابه    علامه طباطباييين اساس ا بر

معنـايي باطـل    آورد، كلمات معناي ديگري را به ذهن مـي  ولي با كلماتي ادا شده كه آن ،بالإصالة
رسـاند محـل    لت بر معنا دارد و معنايي كـه مـي  پس آيات متشابه دلا نيست؛ بالاصالةكه مقصود 

ت ناسازگار است كه با مراجعه به آيـا  ديگر آياتمتشابه با  ، و معنايه لفظ آنترديد است ن شك و
   .)63: 3ج، 1363طباطبايي،(محكم معناي باطل از بين مي رود

اي از  ، پـرده معتقدند تشابه علاوه بر آنكه بر چهره لفـظ يـا عمـل    آيت االله معرفتدرحالي كه 
فرمايند هر آيه متشابهي هم نيـاز بـه    ايشان در جايي مي ؛شود افكند موجب شبهه نيز مي ابهام مي

يعني اينكه هـر  ) 144: 1385 معرفت،(كند هم به تأويل تا دفع شبهه كندتفسير دارد كه رفع ابهام 
متشـابه را   و ايشان در جايي ديگـر نسـبت بـين محكـم     .نارساست متشابهي لفظش هم مشكل و
صرف نظـر از ايـن تعـارض بـاز هـم       .)7: 3ج، 1415 معرفت،(دانند عموم و خصوص من وجه مي

بـه نقـد آن پرداختـه     علامه طباطبـايي گيرد كه  در زمره نظرياتي قرار مي آيت االله معرفتديدگاه 
  .است

متشـابه  « :گويـد  ، و مـي داند يا در معنا كه تشابه را يا در لفظ مي راغبه ديدگا آيت االله معرفت
ــاتي اســت كــه تفســيرش ــه خــاطر شــباهت لفظــي  ،آي ــا آيــات ديگــر مشــكل  ب ــا معنــوي ب ي

ايـن نظـر را چنـين نقـد      علامـه طباطبـايي  حال آنكـه   ،را پذيرفته) 299: 2ج، 1374راغب،(»شده
غرابت لفظ را هم ازجمله متشـابهات   و ،به دامنه تشابه داده راغبعموميتي كه  وسعت و :كنند مي
ل آن با مراجعه به لغت از بـين  كه غرابت لفظ و امثارا؛ چسازد آل عمران نمي 7نسته با ظاهر آيه دا

  .)144-145: 1385معرفت، ؛63: 3ج، 1363طباطبايي،(با مراجعه به آيات محكمنه  ،رود مي
اينكـه  « :كه فرمودنـد  علامه طباطباييبه ويژه نقد  ،پژوه دو قرآن با دقت و تأمل در ديدگاه هر

آيـد   در نمي داند جور ر، كه محكم را مرجع متشابه ميمذكوظاهر آيه  با ،تشابه شامل لفظ هم باشد
 ،»رود نه با مراجعه به آيات محكم كه غرابت لفظ و ابهام آن با مراجعه به كتب لغت از بين ميچرا
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داننـد نـه در    است كه تشابه را در معنـا مـي   علامه طباطباييرسد نظر  آنچه قابل قبول به نظر مي
  .لفظ

  دلايل وجود متشابه در قرآن
بـر   بنـا  صلي يا شأني وعرضي در قرآن هسـتند؛ معتقد به وجود دو نوع تشابه ا آيت االله معرفت

هـا در بـين    كلامـي و فلسـفي يونـاني    تشابه عرضي حاصل پيدايش مباحث جدلي، ديدگاه ايشان
به سبب كوتاهي لفظ و گسـتردگي   و به اصلي آن است كه به گونه طبيعياما تشا ،مسلمانان است

تـر بـراي افـاده معـاني كوتـاه و       كلمات موضوعه در لغت عرب بـيش  زيرا الفاظ و ؛آمدهمعنا پديد 
لذا قرآن براي بيـان معـاني    .و گنجايش افاده معاني گسترده و عميق را ندارد ،سطحي ساخته شده

همين زمينه تشـابه در برخـي آيـات را فـراهم      و ،مجاز و استعاره را پيموده والا به ناچار راه كنايه،
َـيرَ  االلهَ  لكنَّ  و يتَ مَ رَ ذ إ يتَ مَ و ما رَ ﴿: از سوره انفال 17 آيه نظير ؛ه استكرد ï﴾ .  اشـاره بـه    ايـن آيـه

ز ايـن آيـه   اي ا دارد كه همگي به اذن خداست، اما عده قدرت ناچيز انسان در انجام افعال اختياري
  .)144-145 :1385معرفت، (اند مفهوم جبر را درك كرده

بـا ايـن    ؛انـد  را مطرح كـرده و آن را پذيرفتـه   ابن رشد اندلسيايشان در ادامه اين مبحث نظر 
عوام از درك مفاهيم ماوراي حسـي  اينكه  و آن،ن قرمتفاوت مخاطبا سطح مضمون كه با توجه به

يات القاء كرده تـا بـه فهـم    ماوراي حسي را نيز در غالب حس معقول و ، خداوند اين مفاهيمعاجزند
گاه نزد ديگر انديشمندان اسلامي اين ديد .)154-155 :1385 معرفت،. ك.ر(مخاطب نزديك شود
ملكـوتي و مـاوراي    معـاني عـالي و  «: نويسد مي مرحوم مصطفوياز جمله  ؛نيز پذيرفته شده است

اي نيست از اينكـه ايـن مفـاهيم     بيان شود، چاره حسي وقتي بخواهد در عالم ماده نازل و تفهيم و
  .)10: 6،ج1360مصطفوي،(»معاني مادي و محسوس بيان شود در قالب الفاظ وعالي 

در مـورد چرايـي وجـود     آيـت االله معرفـت  دهد كه  پژوه نشان مي ديدگاه اين دو قرآن تأمل در
زيرا ايشان هم معتقدنـد از آنجـا كـه     ؛دارند علامه طباطبايينظري شبيه به نظر  ،متشابه در قرآن

، و پـذير نيسـت   جز از طريق الفاظ و عبارات امكانها  معنوي  قرآن به انسان انتقال مفاهيم عالي و
عـاني  آيد چـون م  محتوا باشد، لذا تشابه به وجود مي گيرنده همه آن معنا وتواند دربر اين الفاظ نمي

  .گنجد بلند در قالب اين الفاظ نمي
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رسند كه اساساً  به اين نتيجه مي ،تفصيلي يبيان ين علت وجود متشابه در قرآن درعلامه در تبي
عامه  جز اين امكان نداشته چون فهم و ،ضروري بوده اشتمال قرآن بر آيات متشابه امري واجب و

كنـد و   تواند مافوق محسوسات را به آسـاني درك  ، و نميو كار دارد تر با محسوسات سر بيش بشر
برايش فراهم كه در طول زندگي  ،هنيالقاي مفاهيم و معاني هم به انسان جز از طريق معلومات ذ

اگر فردي مأنوس با امور حسي باشد القاء از طريق محسوسات است حتي  .شده ممكن نخواهد بود
  .معنوي  در مسائل معقول و
لـذا   ،باعث شده بيانات قرآن جنبه تمثيل به خود بگيرد عموميت امر هدايت له ووجود اين مسئ

و معارفي را كه براي  ،شده ذهن مردم است گرفته ف و شناختهته از مفاهيمي كه معروقرآن آن دس
 ـ آنان شناخته رف را تـا مـردم آن معـا    ب آن معـاني محسـوس و معـروف درآورد   شده نيست در قال

  .)93-97: 3،ج 1363طباطبايي، (بفهمند
خـداي تعـالي    و ،ه الهيـه هايي است براي بيان مفاهيم حقّ نتيجه اينكه بيانات لفظي قرآن مثل

چـون عامـه مـردم جـز      ل داده،ها را تا سطح افكار مردم تنزّ ي اينكه آن معارف را القاء كند آنبرا
كنند ناگزير بايد معاني كلي را هم در قالب حسيات و جسمانيات بـراي آنـان    يات را درك نميحس

پـذير   عبارات امكـان  معنوي جز از طريق الفاظ و به خاطر اينكه انتقال مفاهيم عالي و و ،بيان كرد
 1363طباطبـايي،  (آيـد  گنجد لذا تشابه به وجود مـي  عاني بلند در قالب اين الفاظ نميو آن م نيست

:97-93(.  
  

  بررسي مفهوم تأويل
 علامـه شود كه ديدگاه  اند، دانسته مي پژوه ازتأويل ارائه داده اين دو قرآن با توجه به تعريفي كه

فـاق نظـري در ايـن مـورد     تلاف اساسي دارد و بين اين دو هيچ اتاخ آيت االله معرفتبا  طباطبايي
 علامه طباطبـايي شده توسط در زمره نظرات نقد آيت االله معرفتاي كه ديدگاه  گونه وجود ندارد؛ به

پايان همين مبحـث نقـد    را به نقد نهاده كه درديدگاه علامه  خود، آيت االله معرفتو  ،گرد قرار مي
  .خواهد آمد اطباييعلامه طبايشان بر نظر 

كه در باب تفعيـل   ،ل است به معناي رجوعومعتقدند كه كلمه تأويل از ماده أ علامه طباطبايي
 آيه مورد بحـث كـه   دهد، اين كلمه هفده بار در قرآن به كار رفته از جمله در معناي برگرداندن مي
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مأخـذ   تأويل متشابه  به معنـاي برگردانـدن آن بـه يـك مرجـع و      تأويل را به متشابه نسبت داده؛
  .)35: 3،ج1363طباطبايي،(است

ـا إ رونَ نظُ ل يَ Ŵَ ﴿:اعراف 53؛ از جمله آيه تأويل را به همه قرآن نسبت دادهاما در آيات ديگري  لّ
ِ  يومَ  Ŷُ ت9ويلَ  ä9ُـي آن روز ) هي را دارنـد رسيدن تهديدهاي الو فرا(ها جز انتظار تأويل آيات آيا آن«﴾Ŷُ ي ت9ويل

ـن śُ أ رآنُ Ŵذا القُ  ما كانَ  و﴿:يونس 39 تا 37همچنين در آيات و، »ها فرارسد كه تأويل آن َÖن دونِ ی مِـرَ ف 
ِ و لَ  ...االلهِ  ا ي9ت ُ ŵِمّ  و... شايسته نبود كه اين قرآن بدون وحي الهي به خـدا نسـبت داده شـود   «﴾Ŷم ت9ويل

آيد همه قرآن تأويـل   نطور كه از اين دو آيه به دست ميهما .»هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده
خذي است كه معارف قـرآن از آنجـا   مأ و تأويل قرآن به معناي مرجع و ،دارد نه فقط آيات متشابه

  . گرفته شده است
تا تـوهم شـود كـه     ،تأويل در محكم و متشابه از قبيل امور خارجي است اما نه هر امر خارجي

بلكه امر خارجي مخصوصي كه نسبت آن بـه كـلام    ،تأويل آن است مصداق خارجي يك آيه هم
رابطه شيء بـا تـأويلش ماننـد رابطـه زدن بـا       .و نسبت باطن به ظاهر است ،نسبت ممثل به مثل

  .)75 :همان(مفاهيم با مصاديق نه نظير رابطه الفاظ و ،زدن با معالجه است رگ و ،تأديب
مستند بـه آن   ،هايش كام و چه مواعظ و چه حكمتتأويل حقيقتي است كه بيانات قرآن چه اح

اين حقـايق از  . چنين حقيقتي در باطن تمامي آيات قرآن چه محكم و چه متشابهش هست. است
رسد نيست بلكه امور عيني است كه از بلندي مقام ممكـن   قبيل مفاهيمي كه از الفاظ به ذهن مي

حقيقت خواسته ها را در قالب الفاظ آورده در  نو اگر خداي تعالي آ ،نيست در قالب الفاظ قرار گيرد
  .)82و 75 :همان(اي به آن حقايق نزديك سازد ذهن بشر را به گونه
  :ند ازا دو معنا براي تأويل در نظر گرفته كه عبارت آيت االله معرفت

باب متشابه  تأويل در انجامد؛ اشد چه عملي كه به شبهه و ريب ميچه كلام ب توجيه متشابه،.1
جايي براي شك و شـبهه   و ،بردارد كمال پرده از وجه مقصود طور تمام و نوعي تفسير است كه به

باقي نگذارد و هم رفع ابهام كند هم دفع شبهه، بنابراين هر لفظ يـا عمـل متشـابهي اگـر توجيـه      
ب3ئُكَ ﴿:كهف 78؛ مانند آيه صحيحي شود آن توجيه لا محاله تأويل آن است ُنَ 9 9ْوِيلِ  سَ ا بِتَ مْ  مَ ع لَ طِ سْتَ َŘ 

ً  لَيŶِْ عَ  ـبرا ؛ 28: 3ج،1415معرفـت، (»كنم كننده اعمالي كه انجام دادم آگاه مي تو را به سرّ توجيه« ﴾صَ
  .)11 :1385معرفت، 
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تأويـل   حاصل كلام اينكه تأويل، توجيه متشابه است به وجه معقول و مـورد رضـاي شـرع، و   
در مورد مبهمات است كه در محكـم و متشـابه هـر دو     نسبت به تفسير اخص مطلق است، تفسير

صرفاً در متشابه است كه هم ابهام و هم تشابه دارد به عبارت  جود دارد و تأويل به معناي توجيهو
  .)144: 1385معرفت،(كند ديگر تأويل نوعي تفسير است كه علاوه بر رفع ابهام دفع شبهه نيز مي

ارجاع ظاهر آيه به مفهوم عامي كه مقصـود اصـلي   ) ربطن در مقابل ظه(معناي ثانوي كلام.2
مـورد نـزول    سبب نزولي كه آيه را مقيد بـه تـاريخ و   و ؛بعد از كنار زدن ملازمات خاص ،آن است
مانـد و آيـاتش    ، رسالت قرآن عقيم ميكه اگر آيه منحصر در مورد نزول خود شودكند چرا خود مي

تأويـل   شود و يه، قرآن داراي رسالت جاوداني ميعام آجاودانه نيست، اما با به دست آوردن مفهوم 
  .)15: 1385معرفت، ؛33: 3ج ،1415معرفت،(اين معنا مربوط به همه قرآن استبه 

 علامـه بـر نظـر    آيـت االله معرفـت  ا نقـد  ، امبنابراين اختلاف دو ديدگاه به وضوح نمايان است
 ،دانند تنها تأويل كه آن را حقيقتي خارجي مي نظر علامه راجع به« :از اين قرار است كه طباطبايي

نـزد   كـه  اند؛ در حـالي  فقط ايشان اين نظر را مطرح كرده و ،توجيه عرفاني لطيفي است بدون سند
  .)33: 3،ج1415معرفت، ،(»نامفهوم و نامألوف است سلف و خلف، غريب،

 علامـه اسـت و آنچـه    وارد علامـه طباطبـايي  برديـدگاه   آيت االله معرفتا آيا به راستي نقد ام
اي  با توجه به مجموعـه  علامهاست؟ حال آنكه  يتوجيه عرفاني بدون دليل گويد تنها مي طباطبايي

آيـد كـه    اهر آيات هم همان چيزي به دسـت مـي  و از ظ ،از آيات قرآن ديدگاه خود را مطرح كرده
معناي تبيين مفهوم عـام  از تأويل دارند به  آيت االله معرفتولي تعريفي كه  !اند مطرح كرده علامه

از همان زمان صحابه امري رايج بوده كه يك آيه منحصر بـه مـورد نـزولش     آيه در همه دوران و
و اگر تأويـل   ،و قابل تعميم به موارد مشابه است ولي كسي از آن به تأويل ياد نكرده است ،نيست

وعلـم   سـر مفهـوم تأويـل   ت آراء بـر  نوعي تفسير و يا تبيين مفهوم عام آيه است، اين همـه تشـتّ  
  تواند داشته باشد؟ خون بر آن چه جايگاه و معنايي ميراس

همان تبيين مفهوم عام آيه باشد در بسياري از آيات چنين كاري نيـاز   افزون بر اين اگر تأويل،
اين نيست زيرا به خودي خود عموميت دارند و مختص به زمان يا سبب نزول خاصي نيستند، بنابر

شود و اين در تعارض با آياتي است كـه تأويـل را بـه همـه قـرآن       ينگونه آيات نميتأويل شامل ا
كه اينگونه تأويـل را بـه همـه قـرآن نسـبت       آيت االله معرفتو همچنين با نظر خود  ،نسبت داده
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، شـامل همـه قـرآن    كه بديهي است چنـين تعريفـي از تأويـل    در حالي ،دهند در تعارض است مي
  .شود نمي

  تأويل علم راسخون به
در اين ارتباط كه راسخون علم به تأويل دارند يا اينكه اين علـم مخـتص بـه خداونـد اسـت،      

اند كه علـم بـه    هچنين برداشت نمود از ظاهر آيه مورد بحث، انحصار را فهميده و علامه طباطبايي
؛ آوردن راه ديگـري نيسـت  براي ديگران جز سـر تسـليم فـرود    و ،تأويل مخصوص پروردگار است

داند اما خصوص اين آيه مورد بحث دلالتـي   ه تأويل را براي غير خدا ممكن ميچه قرآن علم باگر
  :كنند ان دلايل خود را اينگونه مطرح ميايش .بر آن ندارد

، زيرا اين جمله عـدل  عطف به ما سبق نيست استينافيه است و ﴾و الراسخون ëي العلم﴿عبارت .1
9َمَّا﴿جمله  َّذِينَ  فَ ُوبŵِِمْ  ëىِ  ال ل يغْ قُ  ﴾الذين ëي قلـوبŵم زيـغ﴿فرق اين دو گروه در اين است كه و  ؛است ﴾زَ

ر مقابل متشابه سـر تسـليم فـرود    ولي راسخون در علم د ،روند با سوء نيت دنبال آيات متشابه مي
  .آورند و اين آيه فقط ظهور در همين شأن راسخون را دارد مي

 )ص(پيامبر اكرم پس بايد  »راسخون علم به تأويل دارند«اگر واو عاطفه بود به اين معنا كه .2
 ُو الرَّسـولُ  اللَّه إلَِّا تَأوْيِلَه مايعلَم و«: گفت ، و ميكرد رد شاخص اين گروه است جدا ذكر ميرا كه ف

خوُنَ ولْ فىِ الرَّاسمِالْع«.  
ّ وما يعلم ت9﴿انحصاري كه از جمله .3 تواند نـاقض آن   آيد هيچ چيز نمي به دست مي ﴾االله ويلŶ الـا
چـه  ؛ اگرآيد اين است كه علم به تأويل منحصر به خداست ، پس آنچه از اين آيه به دست ميباشد

م غيب به خدا چنانچه آيات اختصاص عل ،منافاتي ندارد كه با دليلي ديگر استثنايي بر آن وارد شود
ِمُ اعَ ﴿:با آيه يْبِ  ل ا الْغَ لَ ُظŵِْرُ  فَ âىَ  ي يْبŶِِ   عَ ا غَ دً َّا أَحَ ِل نِ  إ ضىَ  مَ َŘْـولٍ  مِـن  ار اسـتثنا خـورده   ) 27ــ  26/جـن (﴾رَّسُ
  .)79: 3ج، 1363طباطبايي، (است

آيد كه راسخون علم به تأويـل   معتقدند از همين آيه، به دست مي يت االله معرفتآاما در مقابل 
  :گويند به خداوند آورده چنين مي ر تأويلانحصا براي اثبات علامهجواب دلايلي كه در  و ،دارند
شود زيرا بـا آوردن  و لزومي ندارد كه حتماً عدل ديگر جمله آورده  ،حرف تفصيل است »اما«.1

  .نيازي به ذكر آن نيست ، عدل ديگر روشن است ويكي از دو عدل
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ي گونه مشـابهت  باشد چراكه هيچ ﴾ëي قلوبŵم زيـغ﴿تواند عدل  نمي» راسخون در علم«عنوان . 2
  .بين اين دو گروه نيست

گردد  ب ميمترتّ ،موضوع بايستي خبري كه بر عنوان راسخون در علم از باب تناسب حكم و.3
  .و راسخون، علم به تأويل داشته باشند ،با مقام علم و دانش متناسب باشد

 )ص(رسول اكـرم ، گونه گروهي مورد ستايش قرار دارد بسياري از مواردي كه عناويني به در. 4
ـŵِدَ ﴿:عمـران  سـوره آل  18جدا نشده مانند آيه  و ،در جمع گروه قرار گرفته Ŷُ  االلهُ  شَ َـّ ـا أَن ـاہَ  لَ ِلَ ا إ َـّ ِل ـوَ  إ ُŴ  َو 

لَ  ةُ االْمَ ُوْلُوا وَ  Òكَ لمِْ ا  أ ا لْعِ اÒمَ   .﴾بِالْقِسْطِ �ً قَ
ت راسـخون اسـت كـه    و حاكي از ايمان ثاب ،در موضع حال قرار گرفته ﴾اśقولون آمنّ ﴿جمله . 5

ن ت گرفته، از اي، كه آيات محكم نشئكه آيات متشابه از همان منبعي صادر شده انديشند چنين مي
  .برند رو به تأويل آيات متشابه پي مي

و حصر  ،و جنبه منفي آن مقصود است ،حصر اضافي است ﴾يعلم ت9ويلـŶ ما و﴿حصر در عبارت .6
  .كند يشان نفي مياند از كج صرفاً جنبه سلب دارد و علم به تأويل را تنها

بر مـردم عرضـه    ،خلاف مقتضاي بلاغت است كه خداوند حكيم كتابي را به عنوان هدايت. 7
  .)158-160: 1385معرفت،(د كه كسي را ياراي فهم آن نباشدكند و درآن آياتي قرار ده

نظر از اختلافي كه اين دو بزرگوار در خصوص آيه مورد بحث دارند، آنچه اهميـت دارد   صرف
كه خلاف عقـل اسـت كـه    ، علم به تأويل دارند چراند به اينكه راسخونا است كه هر دو قائل اين

خداوند كتابي را به عنوان هدايت بفرستد و آياتي در آن قرار دهد كه حتي راسـخون در علـم هـم    
تفكـر در   ر وكه خداوند خود در بسياري از آيـات دعـوت بـه تـدب     در حالي ،قادر به درك آن نباشند

  .كند رآن ميق
امامـان هـم از فهـم آن     پـس پيـامبر و   ،اگر علم به تأويل مختص خداوند باشد تر آنكه عجيب

اين با آيـات ديگـر    داند و مهبط وحي است تأويل آيات را نمي يعني پيامبر كه ،محروم خواهند بود
  .خواند در تعارض خواهد بود مي» هدايت«و  »عربي مبين«، »نور«قرآن كه خود را 
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  يه محكم و متشابهر در تبيين آشنهادي ديگپي
شناسـي   راء گوناگوني در ارتباط بـا مفهـوم  آ پژوهان، ونه كه مشاهده گرديد از سوي قرآنهمانگ

 علامهگوئي جز  پذيرفتني نيست، علامهها از نظر  ، كه بسياري از آنمحكم و متشابه ارائه گرديده
گان به تكـرار سـخنان   همه پيرو نظرات گذشت و ،كسي براي تبيين اين آيه در خود آن تدبر نكرده

لذا بايسته است براي تبيين  ؛هاي آيه را ندارد ند، سخناني كه توان پوشش همه بخشا آنان پرداخته
بـا اسـتفاده از    ،هاي آيه مذكور باشد ديدگاهي كه دربردارنده تمام بخش ئهاو فهم بهتر اين آيه و ار

محكم و متشابه را با تدبر در خود آيـه و   آيت االله جواديو  علامه طباطبايينظرات بزرگاني چون 
  .با توجه به ديگر آيات قرآن تبيين كرد
ـاتٌ  يَاتٌ آ مِنŶُْ ﴿در فراز »اخَُر«نظر واژه يكي از واژگان كليدي در آيه مورد مَ كَْ ـنَّ  محّ ُŴ  ُُّم ـابِ  أ تَ  وَ  الْكِ

رُ  ُخَ ـابŵَِاتٌ  أ شَ تَ كند  و تدبر در اين آيات روشن مي ،كار رفته كه در آياتي ديگر از قرآن هم به است﴾مُ
اد همـان مرحلـه و   در ادامـه و امتـد   ،اي است به مرحله ديگر ورود از مرحله«به معناي » اُخَر«كه 

  :، مانند آيه»از جنسي ديگر و مغاير با آن در صفات و خواصمتحد با آن اما 
ُمَّ ﴿ ا ث لَقْنَ ةَ  خَ ةً  النُّطْفَ لَقَ ا عَ لَقْنَ خَ ةَ  فَ لَقَ ةً  الْعَ ضْـغَ ـا مُ لَقْنَ خَ ةَ  فَ ضْـغَ ً  الْمُ ا عِظامـا ـوْنَ سَ كَ ً  الْعِظـامَ  فَ حْمـا مَّ   لَ ُـ  ث

9نْاہُ  ً  أŜَْشَ لقْا رَ  خَ ≈َ  آخَ بارَ تَ نُ  االلهُ  فَ ِقÔنَ  أَحْسَ   )14/مؤمنون(﴾الْخال
جنسـي   بـا خـواص و صـفات و    ،اي به مرحلـه ديگـر   ر در اين آيه يعني ورود از مرحلهخلق آخ

در تفسـير ايـن آيـه     علامهخلق سابق و در ادامه و امتداد آن؛ متفاوت از مرحله سابق اما متحد با 
 كـه  حـالى  آن گردد در برمى انسان به »ناهأنشأ«در آيد ضمير مى بر سياق از كه طورى به: نويسد مي

 نـى يع كرد؛ پيدا ديگر خلقتى اخير مرحله در كه بود او چون است، گوشت از پوشيده هايى استخوان
 و بـود  مـاده  پس شد، قادر و عالم و زنده موجودى سپس بود، عاجز و جاهل و مرده اى ماده صرف
 سـابقش  بـا  مغاير خواص و صفات و ذات در كه شد چيزى سپس داشت، را ماده خواص و صفات

   .است ماده همان و است، همان اين حال عين در و باشد مى
 بـا  ذات در نـه  چون است، آن غير كه حالي در درآورديم مرحله اين به را آن گفت شود مى پس

 رسيدن راه در را آن تا دارد تعلقبه آن  و اتحاد با آن در عين حال ؛صفات در نه و شركت دارد آن
به  مقاصدش انجام در و آن را است آلت صاحب دست در كه آلتى مانند گيرد، كار به مقاصدش به
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س آدمى كـه از جـن   جان براى است آلتى هم آدمى تن پس. نويسنده براى قلم نظير گيرد، كار مي
  . )26: 15ج،1375:طباطبايي(ديگري است ولي با آن متحد است

مانند آيات مربوط به جهان آخَر  ،به كار رفته» آخَر« علاوه بر اين آيه در آيات ديگري هم واژه
اما به شكلي  .اي ديگر از آفرينش ت اما از جنسي متفاوت و در مرحلهكه در امتداد همين جهان اس

پادشاه مصـر   در آيات مربوط به خواب ،است در سوره يوسف» اُخَر«خاص همين واژه كه جمع آن 
  : فرمايد نيز به كار رفته، آنجا كه مي

لِكُ  قالَ  وَ ﴿ Ĉي الْمَ ðِ بْعَ   أَرى إ راتٍ  سَ قَ مانٍ  بَ ŵُُنَّ  سِ ـبْعٌ  يَـ9ْكُل ـبْعَ  وَ  عِجـافٌ  سَ ـنْبُلاتٍ  سَ ضْـرٍ  سُ ـرَ  وَ  خُ خَ
ُ  أ

ŵَُّا يا يابِساتٍ  ُ  أَي ŭ لَ ءْيایَ   ëي  أَفْتُوðي الْمَ ِنْ  رُ مْ  إ ءْيا كُنْتُ ِلرُّ ونَ  ل عْبُرُ     )43/يوسف(﴾تَ
لاغر ] گاو[ديدم هفت گاو فربه است كه هفت]  در خواب[گفت من] مصر[و پادشاه«
سـران  اى . خشـكيده ديگـر  ]  هفت خوشـه [خورند، و هفت خوشه سبز و ها را مى آن

   .»كنيد، درباره خواب من، به من نظر دهيد قوم، اگر خواب تعبير مى
فُ ﴿ ُوسُ ŵَُّا ي يقُ  أَي د3 نا الص3 بْعِ   ëي أَفْتِ راتٍ  سَ قَ ـمانٍ  بَ ŵُُنَّ  سِ ـبْعٌ  يَـ9ْكُل ـبْعِ  وَ  عِجـافٌ  سَ ـنْبُلاتٍ  سَ ضْـرٍ  سُ  وَ  خُ

رَ  ُخَ Ĉâي يابِساتٍ  أ عَ عُ  لَ êَِى أَرْجِ َّاسِ  إ ŵَُّمْ  الن ل عَ ونَ  لَ    )46/يوسف(﴾يَعْلَمُ
] گـاو [هفـت  فربـه،  گاو هفت]  كه خواب اين[درباره راستگوى، مرد اى يوسف، اى«

 مـا  بـه  ديگـر  يدهخشك]  خوشه هفت[و سبز خوشه هفت و خورند، مى را ها آن لاغر
  .»بدانند] را تعبيرش[آنان شايد برگردم، مردم سوى به تا ده، نظر

بـاره  ، و واژه سبع درهفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را خوردندگونه كه در اين آيات آمده،  همان
ت خضـر در ادامـه و در ارتبـاط بـا     هر دو دسته گاو چاق و لاغر  به كار رفته، اما نسبت به سـنبلا 

رَ  وَ ﴿ رود نه واژه سبع، به كار مي» اخَُر«واژه » يابسات« ُخَ سـنبله   7ه همـان  تا برساند ك ﴾يابِسـاتٍ  أ
  . شوند اي وارد مرحله ديگري مي ، و از مرحلهشان زرد شده دنبوسبز در ادامه سبز

كه پس از  ،مؤيد بر اين ترتيب، آياتي است كه به روييدن گياهان پس از نزول باران اشاره دارد
  :شوند همان گياهان روييده با باران، زرد و خشك ميمدتي 

مْ ﴿ رَ  أَلَ لَ  االلهَ  أَنَّ  تَ ماءِ  مِنَ  أَنْزَ سَ  ماءً  السَّ Ŷُ فَ ِي يَنابيعَ  لَكَ ë  َِرْضŭُْمَّ  ال جُ  ث ُخْرِ ً  بŶِِ  ي رْعا ً  زَ ِفا ل خْتَ مَّ  أَلْوانŶُُ  مُ ُـ  ث
Öَراہُ  يŵَيجُ  رّ  فَ صْفَ ً مُ ُمَّ  ا Ŷُُ  ث ل ً  يَجْعَ طاما ِنَّ  حُ ِكَ   ëي إ ِي  لَذِكْرى ذل êُو ŭِ    )21/زمر(﴾لْبابِ الŭَْ  ل

لِ ﴿و  ثَ مَ يْثٍ  كَ بَ  غَ َّارَ  أَعْجَ ف باتŶُُ  الْكُ ُمَّ  نَ راہُ  يŵَيجُ  ث َÖ رّ  فَ صْفَ ً مُ ُمَّ  ا ونُ  ث ً  يَكُ طاما   )20/حديد(﴾حُ
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، كـه در ادامـه تبـديل بـه     حكايت از محكمـي دارد » اخر متشابهات«نظر هم پس در آيه مورد
گردد، به عبارت ديگر قرآن حقيقتي بسيط دارد از جنس معنا كه نزد خداونـد در كتـاب    متشابه مي

در قالـب   حقيقت در هنگام نزول وارد مرحلـه ديگـري شـده،   مكنون و لوح محفوظ است و همان 
شود تا براي بشر قابل فهم باشد و جنس و صفات اين قرآن منزَل كه جزء  الفاظ رفته و متشابه مي

و فصل دارد متفاوت از حقيقت بسيط و بدون جزء، فصل و لفظ قرآن است و در عين حـال متحـد   
  .با آن و در طول آن است

، كه معصـوم در  لازمه طبيعي آيات نازله و لازمه طبيعي محاوره با بشر است »هتشاب«بنابراين 
اگر پايـان نـزول آيـات،     آيت االله جواديو به گفته  ،شمار ها اندك است و غير معصوم بي ميان آن

ن بود، انجام قرآن هم مثل آغاز آن كه در لوح محفـوط، كتـاب   ملكوت فرشتگان يا قلوب معصوما
بود، اما اگر پايان نـزول آيـات بعـد از ورود بـه قلـب       اب، محكم است، محكم ميو ام الكت مكنون

لي، تشابه اسـت زيـرا خداونـد    انسان كامل، سطح جامعه و سمع غير معصوم باشد لازمه چنين تنزّ
لذا اين حقـايق   ؛خواهد حقايق و معارفي كه نزد خود او در كتاب مكنون است به مردم القا كند مي

: 13 ج،1387جـوادي آملـي،  (در قالب الفاظ ريخـتن يعنـي تشـابه   اظ ريخته و همين را در قالب الف
118.(  

  : داند اي ديگر كل آن را متشابه مي اي كل قرآن را محكم و در آيه خداوند در آيه

تْ  كِتابٌ ﴿ مَ ُحْكِ ُمَّ  آياتŶُُ  أ لَتْ  ث ص3   ) 1/هود(﴾فُ
است، آيات محكمي كه در ادامـه   در اين آيه احكام و محكم بودن را به همه قرآن نسبت داده

   :تفصيل يافته، و در آيه
زَّلَ  االلهُ ﴿ نَ  نَ ديثِ  أَحْسَ ً  الْحَ ً  كِتابا شابŵِا تَ ِيَ  مُ ðثا رُّ  مَ عِ قْشَ َŘ  ُŶْن ودُ  مِ ُـ ل َّـذينَ  جُ ـوْنَ  ال ŵَُّـمْ  يَخْشَ ب مَّ  رَ ُـ لـÔنُ  ث  تَ

مْ  ُŴ ُودُ ل ŵُُمْ  وَ  جُ ُوب ل êِى قُ ِكَ  االلهِ  ذِكْرِ   إ ى ذل نْ  بŶِِ  يŵَدْی االلهِ  Ŵُدَ شـاءُ  مَ َś  َـنْ  و ِلِ  مَ مـا االلهُ  śُضْـل ـŶُ  فَ  مِـنْ  لَ
   )23/زمر( ﴾Ŵادٍ 
عمـران، اشـاره بـه كتـاب محكمـي       سـوره آل  7صف به تشابه كرده، اما در آيه همه قرآن را و

يعني به يك اعتبار همه  ،شود در مرحله نزول بر بشر متشابه مي كه در ادامه و) حقيقت قرآن(است
، تشـابه و  و با تفصـيل  پس احكام با محكم همخوان. ندا و به اعتبار ديگر همه متشابه آيات محكم

مرحوم همديگر،  از چيز دو ، جداكردنو تفصيل در لغت در مقابل وصل استتفرق در تقابل است، 



  1392، بهار 13مطالعات قرآني، سال چهارم، شماره/64

گونه كه فرق چنين است، چـه فصـل در    همان ،داند نيز فصل را مقابل وصل و جمع مي مصطفوي
، منظـور  ابـن  ؛96: 9 ج،1360،مصطفوي ؛368 :1370 ،راغب اصفهاني(چه معنوي ادي باشدامور م
  ).521: 11 ج،1408

 آيـات  همـه  اين آيه تصريح دارد به اين كـه : نويسد نيز ذيل نخستين آيه سوره هود مي علامه
ُ ﴿جملـه  دنبال كه آنجا از و، اند شده واقع تفصيل و احكام مورد قرآن ـتْ ا مَ Ŷُ  حْكِ مَّ ﴿ :فرمـوده  ﴾آياتُـ ُـ  ث

ـلَتْ  ص3  كند كه آيه بيان مي كتاب، آيات تمامى حالات از است حالى احكام، از مراد كه فهميم مى ﴾فُ
 آن در بـود،  نشـده  تـبعض  و تجـزى  دستخوش هنوز و بوده، واحد امرى نزول، از قبل كريم قرآن
 تفصـيل  و اسـت،  »تفصـيل « مقابـل  در و احكام از »احكمت« كلمه نبود چون متعدد آياتش موقع

بـه ايـن    احكـام قـرآن   نتيجـه  دركننـد؛   قطعـه  قطعه و فصل فصل را كتاب اينكه از است عبارت
 معنـا  يـك  بـه  اش همـه  چون نباشد، متمايز يكديگر از اجزايش و نداشته جزء و فصل كه معناست
ندارد چنانكه قرآن قبل از نزول محكم و بدون جـزء و فصـل    فصل و جزء معنا آن كه گردد، برمى
: 10 ج،1375 ،طباطبـايي (و تفصيل موجود در قرآن هنگام نزول بـر آن عـارض شـده اسـت     ،بوده
206(.  

  :آيات بسياري در تأييد اين مطلب وجود دارد مانند
دْ  وَ ﴿ قَ مْ  لَ ُŴئْنا تابٍ  جِ لنْاہُ  بِكِ صَّ âى فَ ةً  وَ  Ŵُدىً  عِلمٍْ   عَ حْمَ وْمٍ  رَ ِقَ لْ  ل َŴ َُؤْمِنُون ونَ  ي ـرُ ا يَنْظُ َـّ ِل Ŷُ  إ 9ْوِيلَـ  تَ

ِي يَوْمَ  ä9َْي  ُŶُ 9ْوِيل قُولُ  تَ َś  ََّذِين وہُ  ال سُ َŜ  ْبْلُ  مِن دْ  قَ تْ  قَ لُ  جاءَ سُ 3نا رُ ب ق3  رَ   )52ـ 53/ اعراف( ﴾بِالْحَ
  :وآيه

ا كانَ  ما وَ ﴿ ونِ  مِنْ   śُفÖَْرى أَنْ  الْقُرْآنُ  Ŵذَ نْ  وَ االلهِ  دُ يقَ  لكِ صْدِ َŘ َّذِی يـŶِْ  بÔَْنَ  ال ـيلَ  وَ  يَدَ فْصِ َŘ  ِتـاب  الْكِ
يبَْ  لا ب3  مِنْ  فِيŶِ  رَ Ôنَ  رَ    ﴾الْعالَمِ

   :فرمايد مى كه آنجا تا

ُوا بَلْ ﴿ ب ذَّ مْ  بِما كَ وا لَ يطُ ُحِ Ŷِ  ي لمِْ ا وَ  بِعِ مَّ Ŷُُ  ي9َْتŵِِمْ  لَ 9ْوِيل   )37/يونس( ﴾تَ
 و تفصـيل  لهمسئ كه شود مى استفاده خوبى به يونس سوره شريفه آيه مخصوصاً و آيات اين از

 صـورت  ايـن  بـه  قـبلاً  و شـده  عارض خدا كتاب بر )هنگام نزول(بعدها كه است امرى، جداسازى
 حقيقتي كه در ام الكتـاب اسـت   كه دارد معنا اين به هم اشعارى آيه اين ،علامهطبق قول  .نبوده

قرآن حقيقتي دارد بسيط كه تفصيل در آن راه ندارد و  پس .است قرآن يعنى خواندنى كتاب ويلتأ
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 اسـت  ايـن  از ناشـى  تكذيب و گمراهي عده اي در لباس الفاظ درآمده تفصيل يافته وهنگامي كه 
  ).30 :3 ج،1375، طباطبايي(گردد باز مي چيز چه به تفصيل اين اند كرده فراموش كه

  :ي سوره زخرف نيز مؤيد اين معناستآيات ابتداي
تابِ  وَ  حم﴿ بÔِنِ  الْكِ َّاالْمُ ِن لنْاہُ  إ عَ ً  جَ رْآنـا يّـ قُ بِ رَ ً عَ ـمْ  ا َّكُ ل عَ ُـونَ  لَ عْقِل Ŷُ  وَ  تَ َـّ ِن ِـي إ ë  3ُم تـابِ  أ ينْا الْكِ ـدَ ي�  لَ âِـ عَ  لَ

يمٌ  كِ    )4ـ 1/زخرف( ﴾حَ
، از طرفي همين كتـاب  »ما اين كتاب را عربي مبين قرار داديم تا براي مردم قابل فهم باشد«

و  اي از علـو  ه، يعنـي در مرتب ـ است» علي«عربي در نزد خداوند در ام الكتاب وجود ديگري داردكه
است يعني فصل فصل نيست تـا بتـوان   » حكيم«و  ،رسد قرار دارد كه عقل به اوج آن نمي يبرتر

: 9 ج،1387 ،؛ جـوادي آملـي  23: 2 ج،1385،طباطبـايي ( همانند مرحله تفصيلي آن را تعقـل كـرد  
336.(  

   :شريفه آيات
لا﴿ مُ  فَ ُقْسِ واقِعِ  أ ومِ  بِمَ Ŷَُّ  وَ النُّجُ ِن مٌ  إ سَ قَ وْ  لَ ونَ  لَ عْلَمُ يمٌ  تَ ظِ Ŷَُّ عَ ِن قُرْآنٌ  إ يمٌ  لَ ـرِ ِـيكَ ë  ٍكْنُـونٍ  كِتـاب  لـامَ

 ُŶ سُّ َّا يَمَ ِل ونَ  إ ŵَّرُ طَ نْزِيلٌ الْمُ ب3  مِنْ  تَ Ôنَ  رَ مِ    »80ـ  75/واقعه«﴾الْعالَ
 در كـريم  قـرآن  آيد كـه  برمى خوبى به آن ظاهر از چون است، زخرف سوره آيات سياق در نيز
 بـروج  سوره در و ،» الكتاب ام« زخرف سوره در همانكه اغيار، از مكنونداشته،  قرار مكنون كتاب
وَ  بَلْ ﴿ :فرموده ومحفوظ خوانده شده،  لوح ُŴ  ٌرْآن يدٌ  قُ جِ ِي مَ ë  ٍوْح ـوظٍ  لَ حْفُ  جهت اين از لوح اين بلكه ﴾مَ

 اصـل و حقيقـت  «:نويسـد  مـي  علامه .ندارد راه آن در دگرگونگى و جزء و فصل كه است محفوظ
قرآني كـه در دسـت    و شده، نازل قرآن اين غير است امرى است، تدرج و تفصيل از كه خالى قرآن

و در ادامه همان  حقيقت آن براى است لباسى منزله به ماست و به تدريج به زبان عربي نازل شده
  ).23: 2 ،ج1375،طباطبايي(»است محفوظ لوح در آنچه و متحد با

  :ند ازا اين شواهد عبارتدو نحوه وجود دارد؛  ازآيات ديگر، قرآنبراساس اين آيات و شواهدي 
ـــابِ  وَ ﴿ تَ َّـــا الْكِ ِن بِـــÔنِ إ ـــ الْمُ لْنَ ـــىِ  ہُ اأَنزَ ë  ٍيْلَـــة بَ  لَ ـــةٍ امُّ كَ َّـــا رَ ِن َّـــا إ ـــا كُن َŵينَ فِي نـــذِرِ قُ  مُ  أَمْـــرٍ     كـــلُ  śُفْـــرَ

يمٍ  كِ   )4ـ 2/دخان(﴾حَ
شـود نـازل    مـي  ي كه در آن هر امـر محكمـي مفصـل   قرآن را در شب مبارك«
  .»كرديم
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ا﴿ ، و فرقـان و تفريـق  و شب قدر شب تفصيل اسـت  ،مقام محكم قبل از مقام مفصل است َـّ ِن  إ
اہُ  لْنَ يْلَةِ  ëىِ  أَنزَ ـدْرِ  لَ  وَ ﴿ :، بسيط بوده چنانكه فرموداين قرآن قبل از رسيدن به قدر و اندازه .)1/قدر(﴾الْقَ

َّا ءٍ   ûيَ  م3ن إِن ِل ا إ نَ اÒنŶُُ  عِندَ زَ ا وَ  خَ Ŷُُ  مَ َّا نُنزَّ�ِل ِل رٍ  إ دَ ُومٍ  بِقَ قرآن «  :معتقد است آيت االله جوادي، )21/حجر(﴾مَّعْل
 ـ و هم فرقان است چـون متفرقـاً   ،است زيرا وجود جمعي دارد »جمع«به معناي  »قرأ«هم از  ه و ب

  : تدريج نازل شده

رْ  وَ ﴿ اہُ  نًاآقُ قْنَ رَ أَہُ  فَ قْرَ ِتَ âىَ  ل َّاسِ  عَ âىَ  الن كْثٍ   عَ اہُ  وَ  مُ زَّلْنَ ا نَ نزِيلً    )106/اسراء(﴾تَ
كنيد  آنچه اكنون قرائت ميآيد  ه دست ميسوره واقعه نيز ب 79ـ77از آيات  «: نويسد ايشان مي

و كتابي مستور مخزن آن است و ايـن قـرآن در آن    ،قرآن است كه از كرامت الهي برخوردار است
ب ظاهري، طهارت جسماني و جواز ارتباط با كتاب كتاب مكنون جاي دارد، جواز تماس با اين كتا

-345: 9 ج،1378 ،جـوادي آملـي  (»ا بودن از پليـدي معصـيت اسـت   مكنون طهارت باطني و مبرّ
347.(  

وجود بسـيط   ، و ديگري مادي و تدريجي؛پس قرآن دو وجود دارد يكي مجرد و منزه از كثرت
كنـد، چـون    بر آن را با عروج و صعود تلقي مـي ، بلكه پيامرسد با انزال و تنزيل به پيامبر نمي قرآن
اگرچه نزول قرآن به صورت  .دن سازگار نيستآمدن از مخزن غيب با بساطت و ام الكتاب بو پايين

تجافي نيست كه اگر بالا بود پايين نباشد و بالعكس، بلكه نزول قرآن به صورت تجلي است و اين 
دستور به تمسك به حبل متـين كـه همـين     نزول به صورت تجلي، حافظ وحدت ارتباطي است و

يـك   ،بـه دسـت بشـر    ديگرش طرف و به دست خدا قرآن آويخته به زمين است كه يك طرفش
ناظر به جامعيت و وحدت ارتبـاطي صـدر و    ،است )علي حكيم(يك طرفش و) عربي مبين(طرفش

فقيـه   بـه روح معناسـت، ماننـد    كـه در آن الفـاظ نـاظر    ،ساقه درجـات وجـودي كتـاب خداسـت    
تـا بـه    ريـزد  ا از ملكه اجتهاد خود تنزّل داده، در قالب الفاظ مـي الشرايطي كه مطلب فقهي ر جامع

الفـاظ  خداوند هم حقايق و معـارف الهـي را در قالـب     ،)347ـ350 :منبع سابق(ديگران منتقل كند
   .ريخته تا به بشر منتقل كند

اي  با حقيقت قرآن و ام الكتاب رابطهاظ الفاظ قرآن براي روح معاني وضع شده و رابطه اين الف
، اين الفاظ در ادامه و امتداد آن حقيقت است، پس همه قـرآن  ولي است نه عرضي و متحد با آنط
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و همه قرآن متشابه اسـت بـه    ،محكم است به اعتبار حقيقتي كه در ام الكتاب در نزد خداوند دارد
  .است اين اعتبار كه براي فهم بشر در قالب الفاظ تفصيل و تدريج يافته

تبعيضيه باشـد هـم   » من«تواند  هم مي ﴾منŶ آيات محكمات﴿در » من«با نظر به آنچه گذشت
»ته شـود  بدون توجه به ارتباط با حقيقت آن در نظر گرف ،يافته ابتدائيه، اگر همين قرآن نزول» نم

اين الفاظ در طول هم كه ظهري دارد و بطني تا هفتاد بطن، تعـدادي آيـات محكـم دارد و بقيـه     
متشابه است كه باز بسته به علم و درجات معرفت، افـرادي قـادر بـه شناسـايي محكـم و ارجـاع       

كه مفسـران در ايـن   ند و تشابه به همان معناي معهودي است ا متشابه به محكم جهت رفع تشابه
يمـي آن ديـده   يافته در طول و امتداد حقيقـت علـي حك   اند، اما اگر اين قرآن نزول ه اشاره كردهآي

و داراي حقيقتي است بسيط و بدون جزء و فصل كه هنگام نزول بـر بشـر   شود، همه آيات محكم 
متشابه شده يعني تدريج و تفصيل يافته و سوره سـوره و آيـه آيـه نـازل      ،با متلبس شدن به الفاظ

  .ند در آن تفكر، تأمل و تعقل كندرديده تا بشر بتواگ
  

  مفهوم تأويل متشابه و ابتغاء فتنه
كـه همـان معنـا و حقيقـت      ،روشن گرديد كه قرآن دو وجود دارد يكي مجرد و منزه از كثرت

حال اگر كسي تنها الفاظ را  ؛)آنچه در قالب الفاظ نازل شده(و ديگري مادي و تدريجي ،قرآن است
، ايمان نداشته باشد كه در وراي اين الفاظ حقيقتي وجود دارد و از باطن قرآن محروم بماند ببيند و

 و قران را محدود بـه الفـاظ كـرده، آنچـه    قيقت است اما چون راه را گم جوي حو هرچند در جست
ل گشـتن، فتنـه و انحـراف قلـوب     كند زيغ قلوب و ابتغاء فتنه است، در تشابه دنبال تأوي دنبال مي

توان به تأويل راه يافت، كسـي كـه    ه حقيقتي ماوراي الفاظ است كه ميو ايمان ب ،در احكامت اس
  .تواند به تأويل راه يابد با تلاش ذهني و علوم اكتسابي نميايمان به حقيقت قرآن ندارد 

يافتني است ولـي ماننـد    حقيقت قرآن كريم تأويل آن است؛ و اين تأويل حقيقت عيني و دست
ت بلكـه بـا علـم    آيـد، تأويـل دانسـتني نيس ـ    دست نميه درس و بحث و تلاش ذهني بتفسير با 

آيد، با تفسير، قواعد عربي و ديگـر   د به سراغ آن رفت آن نزد كسي نميباي حضوري، يافتني است؛
اما همين كتاب عربي ريشه در ام الكتـاب   .)3/زخرف( شود ي، كتاب عربي فهميده ميعلوم اكتساب

در «: نويسـد  ذيل آيات ابتدايي سوره زخرف مـي آيت االله جوادي اي عربي نيست،  دارد و آن نوشته
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و كتاب مكنون از عبري، عربي، لفظ و مفهـوم خبـري نيسـت، آيـات لفظـي      » علي حكيم«مرحله
 ـ ه نشـئه طبيعـت و عـالم اعتبـار     كتاب خدا كه در دسترس بشر است مرحله نازل قرآن و مربوط ب

وم مربوط بتوان به آن دسـت  و اين الفاظ عربي در ام الكتاب حضور ندارد كه با فراگرفتن عل ،است
خاطر رسوخ علـم  و راسخون در علم هم به ، )180ـ178و  129: 13 ج،1387،جوادي آملي(»يافت

ن الفاظ حقيقت ديگـري اسـت و   يعني ايمان داريم كه در پس اي» انّمآ«گويند  و ايمان پيوسته مي
  .اين الفاظ و آن حقيقت همه از جانب خداست

كه علم كسب است، اگرچه بخشي از علـم قـرآن   رسند چرا راسخون با علم به تأويل قرآن نمي
نشـان از ايـن اسـت كـه     » نّـا مآ«گر آن افاضي و لدني اسـت، تعبيـر   اما بخش دي ،اكتسابي است
آن دو را نداشـتند و   چراكـه قـبلاً   ،ن هر دو در معرض خطر استشا دانند علم و ايمان راسخون مي

خواهنـد   ته از خداي سبحان علم و ايمان ميرو پيوس نيز ممكن است از آنان گرفته شود از اين بعداً
اآ﴿شدن  كننده سيره و ملكه بيان» يقولون«چراكه فعل مضارع  َـّ ن ـنْ     كـلٌ  بِـŶِ  مَ ـا عِنـدِ  م3 3نَ ب بـراي آنـان    ﴾رَ

  .است
َّرُ  ما وَ ﴿:در پايان آيه فرمود ك َّا يَذَّ ِل ُولُوا إ  دليل بهبايد  انسان كه است اين تذكر از منظور ﴾الŭَْلْبـابِ  أ

ل� ﴿:جملـه  چـون  و بگيـرد  نتيجه را چيز آن ديد را دليل آن جا هر تا ببرد،  پى چيزىهر   عِنْـدِ  مِـنْ  كُـ
3نـا ب ن بايـد پيوسـته   پـس راسـخا   ناميـد،  تذكر را آن تعالى خداى لذا ،است نراسخا از استدلالى ﴾رَ

و متذكر اين كه علم و ايمان موهبتي است از جانب خـدا چنانكـه آيـه     ،متذكر حقيقت قرآن باشند
ـبْ  وَ ﴿:نجا كه راسخون تقاضاي رحمت دارندآ ،بعد اشاره به اين مطلب دارد َŴ ـا نَ نكَ  مِـن لَ َّـدُ ـةً  ل حْمَ  رَ

َّكَ  ِن ابُ  أَنتَ  إ Ŵَـّ آيـه را بـه تناسـب     مصداق كامل رحمت در اين آيت االله جوادي. )8/عمران آل(﴾الْوَ
و معتقدند آيه نص در معرفت قرآن است و راسخون پـيش   ،دانسته» معرفت قرآن«حكم و موضوع
، 1387 ،جوادي آملـي (كنند رآن را از خداي سبحان درخواست مياي علوم و معارف ق از هر خواسته

13 :238 .(  
كه اين از تذكر به ذكر رسيدن در پايان سـوره   ،مداوم به ذكر برسندپس راسخون بايد با تذكر 

  :مشهود است
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ِنَّ  ﴿ لـْـقِ  ëــىِ  إ اتِ  خَ اوَ ــمَ ــافِ  وَ  الْــŭَرْضِ  وَ  السَّ َّيْــلِ لا اخْتِلَ ŵَّــ وَ  ل ِى  يَــاتٍ لŬ ارِ الن êُْو َّــذِينَ ل3ــا ــابِ ال  الŭَْلْبَ
ونَ  ااقِيَ  االلهَ  يَذْكُرُ ا وَ  مً ودً عُ âى  وَ  قُ نُوبŵِِ عَ ونَ  وَ  مْ جُ رُ كَـّ فَ ِـى  يَتَ ë ِلـْق اتِ  خَ اوَ ـمَ ـا الْـŭَرْضِ  وَ  السَّ َّنَ ب ـا رَ  مَ

لَقْتَ  ا خَ اذَ َŴ ا لً كَ  بَاطِ انَ بْحَ ا سُ قِنَ ابَ  فَ ذَ َّارِ  عَ   )191ـ190/آل عمران( ﴾الن
   :بينند در پس الفاظ قرآن خداوند را مي ،كه وقتي به ذكر رسيدند

زَّلَ  االلهُ ﴿ نَ  نَ ديثِ  أَحْسَ ً  الْحَ ً  كِتابا شابŵِا تَ ِيَ  مُ ðثا رُّ  مَ عِ قْشَ َŘ  ُŶْن ودُ  مِ ُـ ل َّـذينَ  جُ ـوْنَ  ال ŵَُّـمْ  يَخْشَ ب مَّ  رَ ُـ لـÔنُ  ث  تَ
مْ  ُŴ ُودُ ل ŵُُمْ  وَ  جُ ُوب ل êِى قُ ِكَ  االلهِ  ذِكْرِ   إ ى ذل نْ  بŶِِ  يŵَدْی االلهِ  Ŵُدَ شـاءُ  مَ َś  َـنْ  و ِلِ  مَ مـا االلهُ  śُضْـل ـŶُ  فَ  مِـنْ  لَ

    )23/زمر( ﴾Ŵادٍ 
 دلهايشـان  بـر  خشـيت  و گشته او كبريايى و عظمت ساحت متوجه بشنوند، را خدا كلام وقتى

 از هـا  پوسـت  شـدن  جمـع  از بعـد  .كند مى شدن جمع به شروع هايشان بدن پوست و ،يابد مى احاطه
 خـدا  يـاد  بـه  چـون  يابـد،  مـى  آرامـش  دلهايشان و شده نرم شان بدن پوست ديگر بار خدا، خشيت

به عبارت ديگر قرآن نقابي اسـت كـه در پـس الفـاظش      .بينند يالفاظ خدا را مافتند و در وراي  مى
» ëي كتابŶ و لكنكم انتم لا تبصـرونان االله يتجâي «: كه فرمودند) ع(امام صادقخدا حضور دارد و حديث 

ن در آنان را در بعد دانش و علم راسـخا  پس اين افراد كه خداوند .تواند مؤيدي باشد براين معنا مي
بابشان خواند پيوسته با تذكر، تفكـر و تعقـل در آيـات    لالأ و در بعد تهذيب و تزكيه نفس اولو ،علم

 ايـن  از ؛نـد ا انتهـاي خداونـد در حركـت    افت معارف قرآن از فيض و رحمت بـي الهي در جهت دري
چه  ؛بندگان خويش را دعوت به تفكر و تعقل در آياتش نموده ،خداوند در آيات بسياري كه روست

  .آيات قرآن و چه ديگر آيات الهي
مراتب مياني و پاييني را نيز دارا هستند ولي  ،راسخون مراتب طولي دارند، صاحبان درجات والا

صاحب مراتب آغازين يا مياني از درجات عالي محروم است، در اين ميان كساني به درجه طهارت 
  :اند يافته كه به همه حقيقت قرآن دست و تنها اينان هستند  رسيده

﴿ ُŶَّ ِن قُرْآ إ يمٌ ëى  نٌ لَ رِ ابٍ كَ َّا كِتَ Ŷُ  مَّكْنُونٍ ل سُّ َّا يَمَ ِل ونَ  إ ŵَّرُ طَ   ) 79ـ 78/واقعه(﴾الْمُ
َّما﴿به دليل « :نويسد مي آيت االله جوادي ِن ُريدُ  إ ِيُـذŴِْبَ  االلهُ  ي مُ  ل ـنْكُ جْسَ  عَ يْـتِ  أŴَْـلَ  الـر3 كُمْ  وَ  الْبَ 3ŵـرَ ُطَ  ي

 ً طÔŵْـرا نـد و چـون مصـداق    ا و ثاني اثنين قـرآن  ،د كه تالي تلوان مطهرون معصومين. )33/اباحز(﴾تَ
امـا قـرآن در انحصـار آنـان نيسـت و       ؛اند ترين معارف قرآن دست يافته اند به عالي كامل مطهرون
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: 13 ج،1387جـوادي آملـي،   (»كننـد  ن معارف والا راه پيدا مـي ان به آش ديگران نيز به اندازه پاكي
131.(  

و راه رسـيدن بـه ايـن     ،يافتن به كتاب مكنون و ام الكتاب بايد از خود هجرت كرد تبراي دس
، نـه  انـد و يـافتني   ؛ زيرا اين دو عنـوان حقيقـت  معارف خودسازي عملي و خودشناسي علمي است

در . كردني نيست بلكه وقتي پيامبر به مقام قاب قوسـيني رسـيد   الكتاب نازل ام مفهوم و دانستني؛
9َوòَْى﴿ آن مقام êِى  فَ ا إ Ŵِمَ بْدِ اك وجـود بسـيط بايـد بـه     زيرا براي ادر ؛صادق است) 10/نجم(﴾ أَوòَْـى عَ

َّكَ  وَ ﴿:حضورش رفت ِن َّى إ تُلَق نْ  مِن نَ الْقُرْآ لَ َّدُ يمٍ  ل كِ لِيم حَ اي پيامبر تو بايد صعود كني تا بـه  ) 6/نمل(﴾ عَ
بر تو نازل مي كنيم، پس انسان كامل كه قرآن برسي، ما نيز آن را پايين آورده و به عنوان فرقان 

هم در مقام عالي حضور دارد كه  ،شا كون جامع و مظهر صفات الهي است بر اثر جامعيت وجودي
و هم در مقام داني كه بـه واسـطه آن، وجـود     ،موجب تلقي وجود مجرد و بسيط كتاب الهي است

  .كند و تفصيلي كتاب الهي را دريافت ميتدريجي 
   :فرمود )ع(حضرت علي

» ُŶنْــ كُمْ عَ ِــرُ ُخْب ــنْ أ كِ ، وَ لَ ــقَ ــنْ يَنْطِ قُوہُ، وَ لَ نْطِ اسْــتَ ــرْآنُ فَ ِــƙَ الْقُ ِي، وَ  :ذل ä9ْــ ــا يَ ِنَّ فِيــŶِ عِلْــمَ مَ أَلــاَ إ
نِ  يثَ عَ دِ مْ  الْحَ كُ ا بَيْنَ ظْمَ مَ مْ، وَ نَ ِكُ Òا اءَ دَ وَ ي، وَ دَ ِýا    )158خطبه :نهج البلاغه( »الْمَ

ن با شما سخن نخواهد گفـت، بـه   به سخن درآوريد چنين كنيد، ولي قرآانيد قرآن را تو اگر مي
و آنچـه   ،گويد صيل و لفظ و تفسير با شما سخن مياين معنا كه اين كتاب تنها در حد درس و تح

گـويم و قـرآن را بـه     ييد، اما من از درون قرآن سخن ميتوانيد از آن سخن بگو را نگفته شما نمي
آيـت االله  نماياند، بلكه طبـق فرمـوده    اسرار خويش را به هركسي نميقرآن دارم، پس  سخن وامي

يابد كه خود به مقام مكنون رسيده باشد و او جز معصوم نيست، اگر  كسي به تأويل راه مي«جوادي
توانسـتند معـارف قرآنـي را در اوج     و حضرات معصومين بودند همه مي نبي اكرمهمه مردم در حد 
خداوند حتي يك حـرف و مطلـب از قـرآن    : فرمود ابوحنيفهبه  )ع(صادق اماماما  ،آن دريافت كنند

: 13 ج،1387:جـوادي آملـي  (»كريم را به تو به ارث نداده است پس درجات بسـيار متفـاوت اسـت   
  ).231و140

و در ايـن مرحلـه    ،به تأويل و حقيقت قرآن آگـاه نيسـتند   پس راسخون به دليل رسوخ در علم
ن حقيقت و و آ ،ها بدان علم ندارند اي اين الفاظ حقيقتي است اگرچه آنتنها ايمان دارند كه در ور
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يافته همه از جانب خداوند است و با تذكر مـداوم و از تـذكر بـه    ) تدريج و تفصيل(اين الفاظ تشابه
شناسي و درخواسـت رحمـت از   ، و با خودسازي و خودو تعقل و تفكر پيوسته در آيات ،ذكر رسيدن

انـد   طهارت رسـيده  ني كه به مقامرفي از قرآن دست يابند، اما راسخاانند به معاتو جانب خداوند مي
  .ندا ترين معارف آن آگاه ر طهارتشان به تأويل قرآن و عاليبه خاط
  
  بحث نتيجه

 ،دهد كه ايشان در سه مقولـه  نشان مي آيت االله معرفتو  علامه طباطباييهاي  بررسي ديدگاه
اتفاق نظر ايشان در فلسـفه وجـود متشـابهات در قـرآن      .نظر دارند در يك مقوله اتفاق و ،اختلاف

كوتـاهي لفـظ   علت وجود آيات متشـابه در قـرآن اول بـه سـبب     است كه هر دو بزرگوار معتقدند 
  .بيان امور ماوراي حسي در قالب محسوسات است ، و دوموگستردگي معنا

تشـابه را در معنـا    علامـه كـه   سـت تعريف آيات متشابه ااما سه مقوله مورد اختلاف هم، اول 
اخـتلاف در   دوم. داننـد  م در معنا ميه تشابه را هم در لفظ و آيت االله معرفتدانند نه لفظ ولي  مي

در ارتباط با  آيت االله معرفتو  ،دانند حكم و متشابه را حقيقتي خارجي ميتأويل كه علامه تأويل م
تأويل را تبيـين مفهـوم   و در مورد كل قرآن  ،توجيه آن آيات نوعي تفسير و آيات متشابه تأويل را

معتقدند ايـن آيـه ظهـور در     علامهاختلاف در علم راسخون به تأويل كه  و سوم. دانند عام آيه مي
آيـد، امـا    آيات و روايات ديگر به دسـت مـي   ها به تأويل از و علم آن ،علم راسخون به تأويل ندارد

  .ها به تأويل دارد ر علم آنمعتقدند آيه مذكور ظهور د آيت االله معرفت
 علامـه كـه بسـياري توسـط     ،نظريات بسياري در ارتباط بـا محكـم و متشـابه ارائـه گرديـده     

لـذا بـا    ؛هاي آيه را ندارد ها توان پوشش همه بخش اين ديدگاه نقد و رد شده كه عموماً طباطبايي
و ديگـر   ،آل عمـران  7و با تدبر در آيـه   ،آيت االله جواديو  علامهاستفاده از ديدگاه بزرگاني چون 

  . آيات قرآن به ارائه ديدگاهي ديگر كه دربرگيرنده تمام آيه باشد پرداخته شد
كه در آياتي ديگر هم به كار رفتـه، اشـاره گرديـد كـه     » اخَُر«نظر درباره كليدواژه آيه مورد در

اي اسـت بـه مرحلـه ديگـر در      حلهبه معناي ورود از مر» اخَُر« كند كه تدبر در اين آيات روشن مي
لذا  ،و مغاير با آن در صفات و خواص ،ادامه و امتداد همان مرحله و متحد با آن اما از جنسي ديگر

شـابŵِات« تَ رُ مُ گردد، به اين معنـا كـه    كه در ادامه تبديل به متشابه مي حكايت از محكمي دارد» اُخَ
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و در هنگـام نـزول    ،مكنون و لوح محفوظ استقرآن حقيقتي بسيط دارد كه نزد خداوند در كتاب 
و جنس و صفات اين قرآن منـزَل   ،شود در قالب الفاظ رفته و متشابه مي وارد مرحله ديگري شده،

كه جزء و فصل دارد متفاوت از حقيقت بسيط و بدون جزء، فصل و لفظ قرآن است و در عين حال 
  .متحد با آن و در طول آن است

و الفـاظ قـرآن    ،و معارف الهي را در قالب الفاظ به بشـر منتقـل كـرده    از طرفي خداوند حقايق
اي طولي است نه  ن و ام الكتاب رابطهو رابطه اين الفاظ با حقيقت قرآ ،براي روح معاني وضع شده

پس همـه قـرآن محكـم     در ادامه و امتداد آن حقيقت است؛ عرضي و متحد با آن است، اين الفاظ
و همه قـرآن متشـابه اسـت بـه ايـن       ،ه در ام الكتاب در نزد خداوند دارداست به اعتبار حقيقتي ك

منـŶ آيـات «در » مـن «پـس   ؛اعتبار كه براي فهـم بشـر در قالـب الفـاظ تفصـيل و تـدريج يافتـه       
» مـن «هـم   ،تبعيضيه باشد به اعتبار الفاظ بـدون حقيقـت قـرآن   » من«تواند  هم مي» محكمـات

در اين ميان راسخون مراتب طـولي دارنـد،   . در كتاب مكنون دائيه به اعتبار حقيقت بسيط قرآنابت
ولي صاحب مراتب آغازين يا ميـاني   ،صاحبان درجات والا مراتب مياني و پاييني را نيز دارا هستند

كـه   و تنها اينان هستند  از درجات عالي محروم است، در اين ميان كساني به درجه طهارت رسيده
  .اند به همه حقيقت قرآن دست يافته
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